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  سوره مباركه طلاق  ٢تحليل تطبيقي مساله إشهاد در طلاق در آيه 
 ١مينا السادات حسيني خانقاهي

  ١٤٠٣/ ٠١/ ٢٨تاريخ پذيرش:       ١٤٠٣/ ١٢/ ٢٠تاريخ دريافت: 

 چكيده

. مساله شهادت شاهدان عادل در هنگام اجراي صيغه طلاق است، يكي از احكام اسلام

اي اماميه است همچنين نص صريح قرآن كريم مورد اجماع فقه وجوب إشهاد در طلاق

. درمقابل جمهور عامه وجوب إشهاد را در رجعت واجب مي داند. بر آن دلالت دارد

 ضروريست كه، باتوجه به لزوم إشهاد و معطوف بودن صحت يا عدم صحت طلاق برآن

. ددمعين گر اين مساله موردد بررسي قرار گيرد تا به تبع آن تكاليف وحقوق زوجين

سوره ٢ حليل آيهبه ت، نوشتار حاضر باروش توصيفي وتحليلي و با اتكا بر منابع تفسيري

وجوب حضور ، از جمله يافته هاي حاصل از اين پژوهش. مباركه طلاق پرداخته است

بر وجوب دارد مگر اينكه  دلالت شاهد در طلاق است چرا كه فعل امر وارده در آيه شريفه

  همچنين اجماع وروايات زيادي برآن دلالت دارد .امري خارج كند آن را از معناي ايقرينه

سوره طلاق و احكام  ٢آيه ، رجوع از طلاق، شرايط طلاق، إشهاد بر طلاق كليدواژگان:

  .طلاق

   

                                                        
  .قم هيالعالم يجامعه المصطف ،يمجتمع آموزش بنت الهد ث،يگروه قران و حد ،يقيتطب ريتفس يدكتر يدانشجو ١



 

 

 ϖوره ϲبارظه طلاق з2Ѿ͗݊ی ϊساغه إϜھاد े طلاق े آࣥ бحڤͥل 

٢  

 مقدمه

درعصري زندگي مي كنيم كه خطر انحلال كانون زندگي وعوارض سوء ناشي از آن 

ست كه افراد به صورت مستقيم يا غير مستقيم يكي از اموري ا، طلاق. روبه افزايش است

كه  ،آمار وقوع طلاق نسبت به سالهاي گذشته به مراتب فزوني داشته. با آن مواجهه هستند

عراب درميان ا. آگاهي هاي لازم را داشته باشند، لازم است افراد نسبت به شرايط صحت آن

رت ا بدون قيد وشرط صومثل. با شرايطي صورت مي گرفت كه نادرست بود، جاهلي طلاق

 ،مي گرفت وبه حدي آسان بود كه مردان بدون پرداخت هيچ حق وحقوقي به خانم مطلقه

به طور مكرر اقدام به طلاق ميكردند و حقوق زنان ناديده گرفته مي شد؛ اما اسلام توجه 

بيشتري به حقوق زنان دارد ودامنه طلاق را به نفع زن محدود كرد و براي آن شرايطي 

  .ار دادقر

يعني در بين اعراب ، طلاق در شرع مقدس اسلام از احكام امضايي است نه تاسيسي

 .جاهليت طلاق بوده است اما شرايط درسي نداشت كه اسلام در آن تغييراتي را لحاظ كرد

نوعي ايقاع و از حقوق مرد است؛ يعني با ، طلاق كه خاتمه دادن به رابطه زوجيت است

 در. يا نماينده او صورت مي گيرد وزوجه در آن نقشي ندارد وجاراده يك طرفه توسط ز

اصولا اين احكام براي پايدار ساختن . احكامي وضع شده است، اسلام براي درستي طلاق

زندگي ومحدود ساختن طلاق وضع شده است و براي اين است كه از پيامدهاي طلاق بر 

  .فرزندان وجامعه بكاهد، زوجين

شاهد مرد صورت گيرد كه در آيه دوم سوره مباركه  ه حضور دويكي از شرايط طلاق ك

ميان فقهاي شيعه و اهل سنت در دلالت اين آيه بر . طلاق نيز به آن تصريح شده است

فقهاي مذاهب اهل سنت معتقدند كه . وجوب يا استحباب اشهاد در طلاق اختلاف است

ذهب اماميه معتقدند ال آنكه فقهاي محضور شاهدان در جلسه طلاق مستحب است وح

در اين مقاله نظريات شيعه و اهل سنت . كه حضور شاهدان در جلسه طلاق واجب است

  .در دلالت اين آيه بر حكم اشهاد در طلاق مورد بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت
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 پيشينه

ديده است سوره مباركه طلاق مطرح گر٢باتوجه به اينكه مساله إشهاد در طلاق در آيه 

اين موضوع در تمام كتب تفسيري و فقهي به آن پرداخته شده ، يات الاحكام استو از آ

همچنين كتاب الإشهاد علي الطلاق في الطلاق ثلاثا نوشته آيت الله جعفر سبحاني . است

. به برخي از احكام وشرايط طلاق همچون سه طلاقه وإشهاد در طلاق پرداخته است

 .نظام الاسلام في شريعه الغراء نوشته شده است ز ايشان باعنوانهمچنين كتاب ديگري ا

درفصل اول از اين كتاب اركان طلاق آورده شده است كه ركن چهارم درخصوص إشهاد 

   .در طلاق است

كتاب يا مقاله اي كه تك نگاري باشد وبه مساله إشهاد در طلاق به صورت تطبيقي  

، ته آرا مفسران اماميه واهل سنباتكيه ب، حاضر در پژوهش. پرداخته شده باشد يافت نشد

موارد ، بيان شده ادله وچرايي هريك ازمذاهب بر وجوب واستحباب لزوم شاهد در طلاق

 در باب، ي نظراتسپس بامقارنه. ها در باب إشهاد در طلاق مشخص ميشودافتراق آن

  .به بيان راي راجح پرداخته مي شود، وجوب شاهد در طلاق

  مفهوم شناسي

برخي از مفاهيم مقاله از حيث لغوي و اصطلاحي مورد بررسي قرار مي در اين بخش 

  .گيرد

  شهاد در لغتا

اين ماده داراي معاني . است) شَهَدَ (إشهاد مصدر باب افعال است و حروف اصلي آن 

حه صف، ابن منظور، لسان العرب. (متعددي مي باشد كه شايع ترين آن خبر قاطع است

شهادت دلالت بر سه معنا مي : ابن فارس ميگويد) ٨٢صفحه٣مع البحرين جو مج ٢١٠٧

، مقاييس الغه. (كه اين معاني همه در مشتقات شهادت است، علم وآگاهي، كند حضور

در  يعني او را) أشهدتُهُ الشيء( ، بنابراين إشهاد به معناي شاهد گرفتن است) ٥٩٩صفحه

  .چيزي شاهد قرار دادم
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  شهاد در اصطلاحا

در معناي . شودمعناي اصطلاحي آن بررسي مي، لغوي إشهادپس از بيان معناي 

: نييع» أخبار جازم عن حق لازم للغير واقع من غير حاكم«اصطلاحي اشهاد گفته شده كه 

در مورد حقي كه به نفع ديگري الزام ، خبر دادن شخصي غير از حاكم به صورت قطعي

اصطلاح  ز اشهاد به عنوان يكدر كتب حقوقي ني )٥٧ص، التعريفات، الجرجاني(آور باشد 

إشهاد بمعناى شاهد گرفتن دو يا چند نفر مرد عادل بر وقوع طلاق اند معنا شده و گفته

 )٣٨٥ص، بررسي فقهي حقوق خانواده( .آيديكى از اركان طلاق بشمار مى و باشدمى

  طلاق در لغت

، زادكردنآ، در لغت براي واژه طلاق معاني متعددي ذكر شده است از جمله رهايي

وگفته ) ٤٠٢فارسي صفحه-فرهنگ معاصرعربي، آذرنوش(ترك كردن وتنها گذاشتن است 

، ٢ج، مفردات الفاظ قرآن(شده به معناي خالي شدن از پيوند وعهد وپيمان است

رئه طلقت الم(چنانچه گفته مي شود جدايي است، اما نزديكترين معناي طلاق) ٤٩٧صفحه

  )٢٣١صفحه، قاموس قرآن، قريشي(كردن زوجه  يعني طلاق دادن وكنار)زوجهامن 

  طلاق در اصطلاح

واژه طلاق در اصطلاح شرعي عبارت است از ازبين بردن قيد نكاح به واسطه صيغه  

، ٣٢ج، جواهرالكلام، نجفي. (طالق وشبيه آن بدون آنكه عوضي در مقابلش ملاحظه شود

را  زني، ه موجب آن مردكه ب، دراصطلاح حقوقي طلاق ايقاعي است تشريفاتي) ٢صفحه

تشريفاتي كه در وقوع طلاق موثر است . كه بطور دائم در قيد زوجيت اوست رها مي سازد

تحقق طلاق با صيغه طلاق و -٢. رجوع به دادگاه وتحصيل اذن ياحكم-١: دو چيز است

  )٤٥صفحه، حقوق مدني، كاتوزيان. (حضور دو مرد عادل

  رجوع درلغت

رود و هم در بازگشت به هم در طلاق به كار مى هرجَْعَ  .رجوع همان بازگشتن است

، ٢ج .ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن با تفسير لغوي و ادبي قرآن( .دنيا پس از مرگ

  )٤٥ص 
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  رجوع دراصطلاح

داده مردى كه همسر خود را طلاق رجعى  در اصطلاح فقها به اين معنا است كه رجوع

. لغو كندو حكم طلاق را  كند عقد جديد به او رجوع تواند بدوندر زمان عدّه مى، است

رجوع برگرداندن ) ٧٣: صفحه، ٤: جلد، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام(

اش اش به ازدواج سابقش است و در زن بائنه و رجعيه كه عدهزن مطلقه در زمان عده

فظى است كه بر وع يا به قول است و آن هر لرج. رجوعى نيست، منقضى شده است

ت عربيت در آن معتبر نيس .و مانند آن» راجعتك الى نكاحى«مانند  انشاى رجوع دلالت كند

 اب رجوع ممكن است. شودبلكه به هر لغتى كه آن معناى مقصود را فايده بدهد واقع مى

تحرير ( .جايز است حلالشبه اينكه كارى با او بكند كه فقط براى شوهر با ، باشدفعل 

  )٦١٩: صفحه، ٣: جلد، لةالوسي

  نظريه اماميه واهل سنت در مساله إشهاد در طلاق و تحليل آنها

با هم اختلاف ، سوره طلاق ٢اماميه و عامه در مورد شرط اشهاد در طلاق بر أساس آيه 

ات سپس اين نظري، در اين بخش ابتدا نظريات مفسران اماميه و عامه مطرح مي شود. دارند

  .شودتحليل و بررسي مي 

  نظريه اماميه در شرط اشهاد در طلاق

در ميان مفسران اماميه گروهي تنها به حكم اشهاد در طلاق اشاره كرده و ديگر به حكم 

در برابر گروهي از مفسران علاوه بر بيان حكم اشهاد در . اشهاد در رجوع اشاره نكرده اند

  .به حكم اشهاد در رجوع نيز اشاره كرده اند، طلاق

  د در طلاقحكم اشها

ايشان . مفسرين اماميه معتقدند آيه شريفه بر وجوب شهادت در طلاق دلالت دارد

فقط در هنگام اجراي صيغه طلاق لازم است و ديگر در هنگام رجوع ، معتقدند اين وجوب

فسران در ميان م. ديگر شاهد لازم نيست، در مواردي كه رجوع ممكن است، مرد به زن

تنها حكم اشهاد در طلاق را بيان كرده اند و ديگر به حكم اشهاد اماميه گروهي هستند كه 

به عنوان نمونه شيخ طوسي چنين نظري دارند و معتقدند . در رجوع اشاره نكرده اند

شهادت شرط وقوع طلاق است؛ زيرا معناي ظاهري امر چنين اقتضايي را دارد امر بر 
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ملافتح الله كاشاني ) ٣٢ص، ١٠ج، التبيان في تفسير القرآن، وسيط. (وجوب دلالت دارد

  )٩٢ص، ٧ج، زبده التفاسير. (نيز آيه شريفه را دال بر وجوب اشهاد در طلاق مي داند

آيت الله جوادي آملي ذيل نيز به حكم اشهاد در طلاق اشاره كرده و معتقد است اينكه 

 ستا ينكه امر براي وجوب ا، قرآن ميفرمايد إشهاد كنيد اين وجوب وضعي مي باشد

فاغسلوا (درست است اما وجوب گاهي تكليفي است گاهي وضعي است نظير

واجب است منتهي وجوب وضعي )واشهدوا ذوي عدل منكم (واجب است )وجوهكم

دربيان حكم تكليفي باحكم وضعي گفته ) تفسير سوره طلاق، ١٣٨٨، جوادي آملي(دارد 

واز بايدها  ن تعلق مي گيردحكمي است كه مستقيما به افعال مكلفي، مي شود حكم تكليفي

ونبايدها صحبت ميكند وتكليف مارادر اعمالمان مشخص مي كند وحكم وضعي حكمي 

است كه يا وضعيت امري راروشن مي كند ويا وضعيت ونسبت ورابطه دوامر نسبت به 

  .هم را روشن ومشخص مي كند

اشاره كرده  به حكمت آن نيز، گروهي از مفسران علاوه بر بيان حكم اشهاد در طلاق

 دلالت ميكند بر وجوب» أشهدوا«مثلا سيدمحمودموسوي مي نويسد صيغه امر در فعل . اند

امر به شهادت در طلاق در آيه مباركه نشان از . إشهاد واينكه شرط صحت طلاق است

ر كسي آن اهميت آن دارد وامري است كه در دين توصيه به آن شده است طوري كه اگ

 )١٥٥ص، الجمان الحسان في احكام قرآن. (ر مومنين نيسترا انجام ندهد درشما

  حكم اشهاد در طلاق و رجوع

كم به ح، علاوه بر حكم اشهاد در طلاق، بسياري از مفسرين اماميه در تفسير اين آيه

 .ستاماميه معتقد است اشهاد هنگام رجوع مستح با. اشهاد در رجوع نيز اشاره كرده اند

سي پس از بيان روايتي از امام صادق عليه السلام مبني بر به عنوان نمونه مرحوم طبر

امر است و » اشهدوا«اين را با ظاهر آيه سازگارتر مي داند؛ زيرا ، وجوب اشهاد در طلاق

ايشان سپس به حكم اشهاد . مقتضي وجوب است و اشهاد از شرايط صحت طلاق است

برگرداند آن را بر استحباب  را به رجوع» اشهدوا«ه كسي كه در رجوع اشاره كرده و گفت

ابوالفتوح رازي ) ٤٦٠ص ، ١٠ج، مجمع البيان في تفسير القرآن، طبرسي. (حمل مي كند
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مستحب است و ، نيز چنين نظري دارد و معتقد است اشهاد در رجعت به خاطر اجماع

  )٢٦٦: ص، ١٩ج، روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن. (واجب نيست

مثلا  .تفصيل بيشتري در مورد حكم اشهاد در رجوع بيان كرده اند برخي از مفسرين

امر است و امر مقتضي وجوب است؛ نمي توان آن را به » اشهدوا«قطب راوندي چون 

رجوع برگرداند و بايد به طلاق برگردد؛ زيرا كسي نگفته است كه در رجوع اشهاد لازم 

فاضل مقداد نيز ) ١٦٥ص، ٢ج، القرآن فقه. (حكم به طلاق بر مي گردداست؛ بنابراين اين 

در تفسير ) ٧٥٤ص، ٢ج، كنزالعرفان في فقه القرآن، فاضل مقداد. (چنين استدلالي دارد

م در ه، اند كه شاهد گرفتناحتمال داده، بعضى از مفسران: نمونه نيز اينچنين آمده است

، نگام رجوعولى از آنجا كه شاهد گرفتن به ه، مورد طلاق است و هم در مورد رجوع

 بنا براين اگر فرضا آيه فوق رجوع را هم شامل، قطعا واجب نيست، بلكه به هنگام تزويج

  )٢٠٩ص، ٥ج، تفسيرنمونه. (در اين مورد يك دستور مستحبّ است، شود

  نظريه عامه در حكم اشهاد در طلاق

ري ابسي. شوندبه دو گروه تقسيم مي، سوره ي طلاق ٢در تفسير آيه  مفسران اهل سنت

» وَأشهَدوا ذَوي عدَلٍ مِنكُم: «سوره طلاق ٢از مفسران اهل سنت معتقدند اين فراز از آيه 

 .هم به رجوع و هم به طلاق برمي گردد و برخي نيز معتقدند كه تنها به طلاق بر مي گردد

اند كه آيا واجب است يا از ميان ايشان تنها گروهي از مفسرين حكم اشهاد را بيان كرده 

  .مستحب

  اشهاد هنگام طلاق و رجوع

طبري يكي از كساني است كه معتقد است اشهاد هم در طلاق ، از ميان مفرسين عامه

وي اين حكم را با مقايسه اين آيه . است و هم در رجعت و حكم آن هم استحباب است

 ، )يجيا( ،جامع البيان في تفسير القرآن. (استفاده كرده است» وَ أشهدوا إذا تبايعَتُم«با آيه 

به آوردن شاهد هنگام طلاق ، بغوي و رازي گفته اند كه خداي متعال در اين فراز) ٣٢٦ص

) ٥٦٢ص، ٢٨ج، التفسير الكبير، ؛ الرازي١٠٩ص، ٥ج، تفسير بغوي. (و رجعت امر مي كند

آلوسي بدون اشاره به حكم اشهاد گفته كه درصورتي كه خواستيد از همسرتان جداشويد 

، يآلوس. (و رجوع كنيد براي إجتناب از تهمت دو شاهد عادل بگيريدياپس از طلاق به ا
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زحيلي از كساني است كه علاوه بر بيان رجوع امر در اين ) ١٣٤ص، ٢٨روح المعاني ج

يعني استحباب اشاره كرده و حكمت اين حكم ، به حكم آن، فراز از آيه به طلاق و رجوع

  )٢٦٤ص، ٢٨ج، المنير. (را براي دوري از شبهه و تعارض دانسته است

حكم اشهاد در طلاق و رجوع را وجوب بيان ، برخي از دانشمندان مفسر اهل سنت

به طلاق ورجوع ) اشهدوا(احمد محمد شاكر قاضي مصري معتقد است كه جمله . كرده اند

وجوب است وغير ، برمي گرددوصيغه امرهم براي وجوب است؛ زيرا مدلول حقيقي امر

در اينجا هم نه . به جز در صورت وجود قرينه منصرف نمي شودوجوب مانند استحباب 

وجود ندارد بلكه قرايني وجود داردكه مويد وجوب شاهد ، تنها قرينه صارفه از وجوب

اق ورجوع طل، كسي كه براي طلاق ويارجوع گواه بگيرد: (گرفتن است تا آنجا كه مي گويد

ر را نكند از حدودي كه خداوند را طبق دستور الهي اجرا كرده است وكسي كه اين كا

يعيان ش)تعيين نموده تجاوز كرده وعملش باطل بوده وهيچ اثري برآن مترتب نمي شود

حضور شاهد راواجب مي دانند وإشهاد يكي از اركان طلاق محسوب مي شوداما ، درطلاق

حضور شاهد راواجب نمي دانندواين تفاوت قائل شدن بين طلاق ورجوع ، در رجوع

  )١٣٣ص، نظام طلاق في الشريعه الغرا.(ت ودليلي برآن نيستعجيب اس

  اشهاد هنگام طلاق

ابوزهره تنها كسي است كه در ميان اهل سنت معتقد است حضور شاهد در آيه 

ايشان بيان مي كند كه فقها شيعه . گرددتنها به طلاق برمي »وَأشهَدوا ذَوي عَدلٍ مِنكُم«

لاق بدون حضور دو شاهد عادل واقع نمي شود زيرا اثناعشريه واسماعيليه معتقدند كه ط

خداوند متعال ميفرمايد وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيموُا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذلَِكُمْ يوُعَظُ بِهِ مَن 

ينكه در آيه فوق امر به ا »كَانَ يُؤمِْنُ بِاللَّهِ واَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَْل لَّهُ مَخْرَجا 

پس از ذكر طلاق وجواز رجوع آمده است نشان مي دهد كه لزوم ، حضور دوشاهد عادل

حضور شهود به آن برميگردد واينكه لزوم گواه گرفتن را امري دانسته كه مومنان به خدا 

وروز قيامت به آن اندرز داده مي شوند اين نظريه را تقويت مي كند زيرا معمولا حضور 

وشاهد عادل همراه با موعظه آنان به زوجين است ودرنتيجه احتمال انصراف آنان ازطلاق د

كه مغبوض ترين حلال ها نزد خداوند است قوت مي گيرد واگر ما مي توانستيم اين 
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حضور دوشاهد عادل را شرط ، نظريه را در مصر عملي نموده وبراي اجراي صيغه طلاق

  )٤١٥ص، سهفقه علي المذهب الخم. (مي كرديم

  ريشه يابي اختلاف

  :اختلاف اماميه با اهل سنت در دلالت اين آيه بر اشهاد در طلاق به خاطر دو چيز است

  »اشهدوا«دلالت صيغه امر 

اماميه معتقد است دلالت فعل امر مقتضي . است) اشهدوا(اختلاف در دلالت صيغه امر 

رش باشد وجود ندارد؛ بنابراين ي كه دلالت بر خروج فعل امر از ظاهوجوب است وقرينه ا

اهل سنت ) ٣٢صفحه، ١٠ج، تبيان، شيخ طوسي. (قائل بر وجوب إشهاد در طلاق هستند

قائل هستند گرچه صيغه امر دلالت بر وجوب دارد ولي وجود قرينه آن را از وجوب به 

، خررازيف. (استحباب متمايل ميكند بنابراين قائل به استحباب إشهاد در طلاق هستند

  )٥٦٢ص، ٣٠ج، فاتيح الغيبم

  ظاهر آيه وتطابق با قياس

قائلين به وجوب شهادت در طلاق براين نظر هستند كه ظاهر قول خداي تعالي 

درمقابل اهل سنت براين نظر هستند . مقتضي وجوب است» واشهدوا ذوي عدل منكم«

بقره ٢٨٩آيه انسان مانند قول خداوند متعال در  كه قياس اين حق با ساير حقوق متعلق به

 ،روح المعاني. ( اقتضاء دارد كه شهادت در طلاق مستحب است) واشهدوا اذا تبايعتم(

  )٣٢٠ص، ٩ج، ؛ تفسير مظهري٣٣٠ص، ١٤ج

  ادله قائلين به وجوب إشهاد در طلاق

  .ادله اماميه بر وجوب اشهاد در طلاق مورد بررسي قرار مي گيرد، در اين بخش

  دلالت فعل امروجوب

» وَ أشهَدوا ذَوي عدَلٍ منِكُم وَ أقيموا الشَهادَة لِلَّهِ « داوند متعال در آيهظاهر قول خ

براي وجوب است؛ چون مدلول حقيقي فعل امر ) اشهدوا(كه فعل امر   بيانگر آن است

ال براي وجوب است و به مدلولي غير وجوب متمايل نمي شود؛ مگر آنكه قرينه اي د

 .آيه قرينه اي كه دال بر غير وجوب باشد وجود نداردبرغير وجوب موجود باشد ودر اين 
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، كنزالعرفان. (بنابراين إشهاد نزد فقها اماميه راجع به اصل طلاق است نه رجعت

  )٤٥٤ص، ٤ج، الخلاف، ١١١ص ٩ج، المسالك، ٢٥٣ص٢ج

  سياق آيه

روع ش» ا النبي اذا طلقتم النساءياايه«سوره درصدد بيان احكام طلاق است و با جمله 

 ،مانند لزوم وقوع طلاق درايام عده، ه است وبه دنبال آن احكام طلاق بيان شده استشد

بنابراين از سياق آيات . خارج نشدن زنان ازخانه دردوران عده، نگاه داشتن حساب عده

وره س به دست مي آيد كه اين سوره درصدد تبيين طلاق است نه رجوع و به همين سبب

اين اشاره جزء ، رادامه به موضوع رجعت اشاره نموده استاگر هم د. طلاق ناميده ميشود

( .مقاصد اصلي آيات نيست وضمن بحث طلاق سخن به مساله رجوع كشانيده شده است

  )١٦٣ص، اصل الشيعه واصولها، كاشف الغطاء

  تظافر روايات

روايات متواتري در اين خصوص وارد شده است كه به شرط إشهاد در طلاق تصريح 

  .در ادامه به دو روايت اشاره مي شود )١٠٢ص، ٣٢ج، هرالكلامجوا. (دارند

د رسي)ع(مردي وارد شهر كوفه شد وبه حضور حضرت علي : محمد بن مسلم ميگويد

آيا همانطور كه خدا امر كرده است دوشاهد : زنم را طلاق داده ام حضرت فرمود: وگفت

 .تو بي ارزش است بازگرد زيرا طلاق: حضرت فرمود. خير:تعادل حاضر بودند؟ گف

من طلق بغير : فرمودند) ع(همچنين امام صادق ) ٦٤صفحه، قواعدالاحكام، علامه حلي(

، هاممسالك الاف(هركس بدون شاهد طلاق دهد طلاقش صحيح نيست . شهود فليس بشيء

  )١٥٢ص، ١٦ج، شهيد ثاني

  اجماع

، اين مساله اماميه برمشروعيت ووجوب إشهاد درطلاق اجماع دارند و اجماع آنها بر

حجتي قاطع است؛ زيرا اجماع نزد علماي شيعه درصورتي كه كاشف از قول معصوم باشد 

، ٢ج، كشف اللثام، ٤٥٤ص، ٤ج، الخلاف، ٢٩٩ص١ج، الانتصار. (معتبر شناخته شده است

  )١٢٦ص
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  فلسفه و حكمت هاي وجوب اشهاد در طلاق

 در ادامه به برخي از، طلاقپس از بيان ادله فقها و مفسرين شيعه بر وجوب اشهاد در 

با توجه به اينكه شيعه معتقد است احكام تابع . حكمت هاي اين حكم اشاره مي شود

سرين مف. اين حكم نيز قطعا مصلحتي داشته كه واجب شده است، مصالح و مفاسد است

هرچند فلسفه و حكمت حكم در . دبه اين مصالح اشاره كرده اند كه در ادامه خواهد آم

به عنوان دليل حكم به شمار نمي آيد؛ ولي مي تواند به عنوان مويد و شاهدي ، ثباتمقام ا

  .بر اين حكم باشد

  محدود كردن طلاق

دائره طلاق را محدود مي كند واين حكم شايسته طلاق ، حكم وجوب إشهاد در طلاق

كه موجب تداوم ازدواج مي گردد ويك برخلاف رجعت . كه منفورترين حلال است، است

  )١١٩ص، همان، كاشف الغطاء. (لوب شرعي استمط

  صيانت از حقوق زوجين 

مصلحت ، صادر شود) طرفين ازدواج(هر كدام از طلاق يا رجعت كه توسط مرد يا زن 

پس آوردن شاهد واجب است تا حقوق طرفين حفظ ، گيردهر دو طرف بدان تعلق مي

 اند بهمردها امر شده .ري شودشده و از هرگونه إنكار به هنگام مشاجره و اختلاف جلوگي

اينكه در موقع طلاق و موقع رجوع دو شاهد عادل بگيرند تا زن انكار نكند رجوع بعد از 

        )٩٨ص٢٥ج، مجمع البيان( .امانقضاء عدّه را و يا مرد انكار نكند كه من طلاق نداده

  صلح و سازش زوجين

ترين بهانه و وسيله براي فيدبهترين و م، در قول واجب بودن حضور شاهد بر طلاق

دوشاهد عادل به ، بدون ترديد. ايجاد سازش و قطع اختلاف ميان زن و شوهر وجود دارد

خاطر عدالت ومحبوبيتي كه دارند به طور طبيعي با موعظه سعي مي كنند به جاي طلاق 

  ).١٠٥ص١٠ج، تفسيرنور. (طرفين را به آشتي ترغيب كنند

  تاخير در طلاق

يني د، تر از طلاق نيست و دين اسلامه هيچ حلالي نزد خداوند مبغوضبديهي است ك

فراگير و اجتماعي است كه هيچ گونه جدايي را خصوصا در خانواده و بالاخص ميان مرد 
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اش خواهان كم شدن وقوع طلاق با حكمت عاليه، بر اين اساس شارع، پسنددو زن را نمي

از اين رو حضور دو . آن را افزوده است به همين دليل شرايط و قيود، جدايي است و

شاهد عادل را شرايط صحت طلاق قرار داده تا اولا محكم كاري شود و ثانيا كار طلاق به 

مرد و زن از طلاق دادن پشيمان شده و دوباره ، تأخير افتد تا شايد هنگام حضور دو شاهد

ري لا تد: «اشاره كرده همچنان كه خداوند به اين مطلب چنين، ميانشان الفت برقرار شود

اين حكمت بزرگي است كه در حضور دو شاهد وجود ». لعََلَّ الله يُحدِثُ بعدَ ذَلِكَ أمرَا

  )١٦٣ص، اصل الشيعه واصولها، آل كاشف الغطاء. (دارد

  ادله قائلين به استحباب إشهاد در طلاق 

 ه در ادامه خواهدادله اي دارند ك، اهل سنت كه قائل به استحباب اشهاد در طلاق هستند

  .آمد

 حقوق زوج بودن طلاق

خداوند متعال طلاق را به عنوان حقي ، سوره بقره ٢٣١سوره طلاق و  ١بر اساس آيه 

هر . از حقوق مرد در اختيار وي قرار داده است تا هر طور كه بخواهد آن را اعمال نمايد

رچند شهادت دادن نيازي به شاهد و دليل ندارد؛ ه، ق باشدزمان كه مرد خواهان طلا

خداوند در . با طلاق آمده باشد و خداوند نيز بدان امر نموده باشد واجب بوده و همزمان

دهد تا جانب احتياط يا طلاق فرمان مي) إمساك(ي زندگي مشترك اين دو آيه به ادامه

ژه زماني كه زن و مرد از حكم طلاق به وي. رعايت شده و از زن و مرد دفع إتهام شود

ي طلاق باخبر نباشند و يا ممكن ي رجعت چيزي ندانند و از عدهر باشند ولي دربارهباخب

خبر باشند در اين صورت انكار طلاق يا رجوع مابين است از حكم طلاق و جدايي نيز بي

، ٥ج، احكام القرآن، جصاص(هر دوي آنها غير ممكن نيست و احتمال آن وجود دارد

  ) ٣٥١ص
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  اجماع

، ٢ج، تفسيرالوسيط. (اجماع دارند ب بودن شهادت بر طلاقعلماء بر عدم واج

» اجماع علماء بر عدم وجوب شهادت بر طلاق حكايت دارد: «گويدشوكاني مي) ٢٦٨٠ص

  )٤٣ص، ٧ج، نيل الاطوار(

 قول، قائل بودن به عدم وقوع طلاق بدون حضور شاهد: «كندبيان مي، ابن تيميه 

اند حضور شاهد عين طلاق است و طلاق ردهبرخي از مردمان گمان ك. رافضيان است

مورد تأييد هيچ يك ، كتاب و سنت بوده، اين برخلاف إجماع. شودبدون شاهد واقع نمي

ور در هيچ حالتي به حض، در هر صورتي كه طلاق مباح باشد يا نه. از علماي مشهور نيست

  . شاهد در طلاق امر نشده است

: فرمايدمي٢٣١آيه، كند كه در سوره بقرهميخداوند آنجا به حاضر كردن شاهد امر 

 ،مراد از مفارقت در اين آيه» فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف «

ي طلاق تمام شود و اين هرگاه عده، ي پدرش استرها كردن زن و فرستادن او به خانه

عت ي رجبه مساله به اتفاق تمام مسلمانان، اضر كردن شاهدبراي طلاق نيست بلكه ح

  .بايد شاهد بگيرد، خواهد در زمان عده به زن رجوع كندگردد؛ يعني زماني كه مرد ميبرمي

- زنش را طلاق داده و دوباره او را برمي، چه بسا مرد، حكمت اين كار آن است كه 

اين طلاق حرام است و . را طلاق بدهد گرداند؛ اما شيطان وي را فريب داده و دوباره زن

دهد تا مرد براي رجوع خداوند فرمان مي، پس. ي از حرام بودن اين عمل خبر نداردكس

س برعك. خويش به زن شاهد بگيرد تا برايش معلوم شود كه يك طلاق واقع شده است

د شوزن را طلاق داده و براي مرد معلوم مي، زيرا وقتي مرد، براي طلاق شاهد لازم نيست

اما اگر همچنان نزد مرد بماند ، طلاق داده شده است، دهاين زن ديگر همسر مرد نبو، كه

مجموع فتاواي ابن ، ابن تيميه. (شود كه آيا او را طلاق داده يا نداده استمشخص نمي

   )٣٤ص، ٣٣ج، تيميه

    دلالت فعل امر بر استحباب

وَ  وَ أشهَدوا ذَوي عَدلٍ منِكُم«ره طلاق در آيه دوم سو» أشهدوا«عامه معتقدند فعل امر 

أقيموا الشَهادَة لِلَّهِ ذلَكُِم يوعَظُ بِهِ مَن كانَ يومَنُ ِاللَّهِ وَ اليومَ الاخِرَ وَ مَن يَتقَ اللَه يَجعَلَ لَهُ 
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و دو مرد عادل از خودتان را گواه گيريد و شهادت را براي خدا برپا داريد : «يعني» مَخرجَا

و هر كس ! اندرز داده مي شوند اين چيزي است كه مؤمنان به خدا و روز قيامت به آن

ودن بر سنت يا مستحب ب.» كندخداوند راه نجاتي براي او فراهم مي، تقواي الهي پيشه كند

كنند هايي كه فعل امر را از وجوب به سنت متمايل ميقرينه. كند نه وجوبدلالت مي

  :عبارتند از

وَ أشهِدُوا إِذَا « ٢٨٢آيه، هي فوق با شهادت در بيع در سوره البقرهفعل امر در آي) الف 

تمامي فقها بر مستحب بودن شهادت در بيع اتفاق نظر دارند و . قياس مي شود» تبََايَعتمًُ

شهادت بر ) ٤٤١ص، ١٤ج، تفسيرالوسيط للقرآن كريم. (شهادت بر طلاق نيز چنين است

نزد جمهور علماء واجب نيست بلكه همچون شهادت بر بيع كه مستحب است ، طلاق

هادت ش، و گفته شده كه، شهادت بر طلاق رجعي. راي فرد طلاق دهنده هم مستحب استب

     )٢٣ص، ٦ج ،قرطبي. (بر طلاق رجعي نيز از تاكيد بيشتري برخوردار است

و قولي از صحابه روايت نشده كه ايشان حضور شاهد ) ص(هيچ حديثي از پيامبر) ب

قرآن كريم دستور به حضور ، اينكهبه ويژه . صحت وقوع طلاق دانسته باشند را شرط

توانيم وجوبي را ايجاد كنيم مگر و اين كه ما نمي، شاهد را بعد از بيان طلاق آورده است

  .آنكه خداوند آن را بر ما واجب كرده باشد

به قيد  ي مباح بودن طلاق نازل شده همگي بدون مقيد بودنآياتي كه درباره) ج 

الطَلاقُ « وهمچنين» كوهُنَّ بّمَعروفِ أو فارِقوهُنَّ بِمَعروفٍ فَأمسِ : « اند مانندشهادت آمده

هَدوا وَ أش« بنابراين فعل امر در قول خداوند » مَرَتانِ فإمساكَ بمَِعروفٍ أو تَسريحَ بإحسانٍ

خداوند در خصوص بيع ، شود همچنان كهبر مستحب بودن حمل مي» ذَوي عَدلٍ منِكُم 

  »تبَايَعتُم  وَ أشهَدوا إذا« فرمايد مي

در شريعت اسلامي هيچ عقدي وجود ندارد كه صحيح بودنش مشروط باشد به ) د 

از آنجا كه با حفظ نسل و . اي كه داردجز عقد ازدواج به دليل اهميت و جايگاه ويژه

ندگي كه در ز، ار شده استآبروي انسان در ارتباط بوده و احكام مهم و پر اثري بر آن استو

حرمت (همچون؛ محارم سببي به خاطر ازدواج . گذارديادي بر جاي ميانسان تاثير ز

  . و اثبات نسب و احكام ارث) خواهرزن و مادر زن به دليل ازدواج 
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أبغض الحلال : « اندآن را چنين وصف نموده) ص(پيامبر، اما طلاق از عقودي است كه

به همين دليل ». است  ها نزد خداوند طلاقترين حلالزشت: « ييعن» إلي الله الطلاق 

احمد . (نيازي به انتشار خبر آن ميان مردم به عنوان شرط صحت وقوع طلاق نيست

   )٧٣٤ص، احوال الشخصيه، حصري

  نقد ادله قائلان به مستحب بودن اشهاد در طلاق

س وارد نشده است پ روايتي مبني بر مشروعيت شهادت)ص(عامه مي گويند از پيامبر

اين دليل كافي نيست زيرا نبود روايت مجوز عدم نياز شاهد . يستإشهاد درطلاق لازم ن

 نيست زيرا حكم فقه تنها از تاريخ گرفته نميشود بلكه منابع محكمتري مانند قرآن وسنت

ضمن آنكه در نزد اماميه شهرت فتوايي وعملي درمورد لزوم . براي استنباط وجود دارد

ه عامه بر استحباب اشهاد مورد نقد و بررسي ادل، در اين بخش. اد در طلاق وجود داردإشه

  .قرار مي گيرد

  نبود اجماع بر وجوب اشهاد در طلاق

عامه ادعا كرده اند كه بر عدم وجوب اشهاد در طلاق اجماع است؛ ولي در ميان منابع 

دركتاب سنن ابي داود . عامي گزارشاتي هست كه بيانگر وجوب اشهاد در طلاق هستند

همچنين در كتاب درالمنثور سيوطي از ، حديثي اهل سنت مي باشدكه از كتب معتبره 

ثنا حد: گزارشي نقل شده از يك صحابي بر لزوم إشهاد برطلاق، علماي مشهور اهل سنت

بشر بن هلال ان جعفربن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبدالله ان عمران 

م يشهد علي طلاقها ولاعلي رجعتها ئل عن الرجل يطلق امراته ثم يقع بها ولبن حصين س

عمران  از. فقال طلقت لغير سنه وراجعت لغير سنه اشهد علي طلاقها وعلي رجعتها ولاتعد

بن حصين در مورد مردي كه همسرش راطلاق داده بودوبعد از آن با او نزديكي كرده بود 

ر ت كه اورابعمران در جواب او گف، ع خود شاهد بگيردبدون اينكه بر طلاق خود وبررجو

ن سن. (غير سنت طلاق دادي وبر غير سنت رجوع كردي شاهد بر طلاق ورجوع اوبگير

اين عبارت از اين صحابي دلالت مي كند كه شاهد گرفتن بر ) ٢٥٧ص، ٢ج، ابي داود

اين باشد كه صحابه براين عقيده بوده اند  طلاق سنت بوده است واين ادعا كه اجماع بر
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در روايت ديگري ابن حصين . نيست قول بدون مستند مي باشد كه در طلاق شاهد لازم

  )١٣٦ص، ٦ج، مصنف عبدالرزاق. (گفته براي شاهد نگرفتن بايد استغفار كرد

 برخي از تابعان چون ابن، علاوه بر كلام اين صحابي كه إشهاد بر طلاق را لازم مي داند

ريح كان عطاءيقول نيز لزوم إشهاد بر طلاق را بيان كرده است قال ابن ج جريح

ابن جريح .قال لايجوز في نكاح ولاطلاق ولارجاع الا شاهدا عدل)واشهدواذوي عدل منكم(

طلاق ونكاح ورجوع بدون شاهد جايز نمي : عطا در مورد اين آيه شريفه گفت:مي گويد

  )٣٨٠ص، ٤ج، تفسير قرآن عظيم(باشد 

صحابه وتابعان كه قول بنابراين روايت هاي فوق به صراحت دلالت دارند برخي از 

آنها به عنوان سيره وسنت مورد قبول است قائل بر لزوم شاهد در طلاق هستند حتي در 

صورتي كه شاهد بر طلاق آورده نشود بايد استغفار صورت بگيرد وروشن است كه به 

ب در نتيجه اين مطل. نوعي عدم إشهاد معصيت شمرده شده است كه نياز به استغفار دارد

مي آيد كه برخي از صحابه وعلما اهل سنت لزوم إشهاد در طلاق را قبول دارند به دست 

ومساله ديگر آن . واجماع بر عدم إشهاد وجود ندارد بلكه تنها يك ادعاي صرف است

است حتي بر فرض وجود اجماع دراين خصوص جمهور اهل سنت گفته انداجماع به 

بكر الحسين خياط وابن جرير طبري وابواكثريت ومشهور تحقق پيدا نمي كند ولي ابو قول

رازي كفته اند مخالفت يكي دونفر به اجماع آسيب نمي رساند ونيز ابن حاجب گفته 

است مخالفت در يك مساله اگر شاذ هم باشد اجماع را از قطعيت مي اندازد ولي در عين 

  )٥١٨ص١ج، ل فقه اسلامياصو. (حال چنين اجماعي حجت است

  غه امرمناقشه در دلالت صي

 درصورت، هنگامي كه به معناي طلب است، مشهور ميان اصوليون آن است كه ماده امر

، ١ج ،دروس في علم الاصول. (بر وجوب ولزوم دلالت ميكند، نبود قرينه اي بر استحباب

مشهور عقيده دارند  -١. در منشا دلالت ماده امر بر وجوب سه قول وجود دارد) ٩١ص

برخي -٣رخي معتقدند كه منشا آن حكم عقل است ب-٢كه منشا آن وضع است 

بنابراين امر به ) ٦٣ص، كفايه الاصول(معتقدندمنشا آن اطلاق ومقدمات حكمت است 

دلالت بروجوب دارد زيرامدلول حقيقي امر وجوب است وبه غير از ، إشهاد در آيه شريفه
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جا هم نه وجوب مانند استحباب به جز درصورت وجود قرينه منصرف نمي شود دراين

تنها قرينه صارفه از وجوب وجود ندارد بلكه قرايني وجود دارد كه مويد وجوب گواه 

چنانچه در قرآن براي هيچ موضوع قانوني وحقوقي يك سوره .گرفتن در طلاق است

درصددبيان  وملاحظه آيات اين سوره نشان مي دهد كه سوره.خاص نيامده مگر طلاق

مبني بر اينكه كسي از اين ، علت براي انجام شهادت دليل و ، و اما.احكام طلاق است

را  حكم طلاق، گيرد كه به خداوند و روز قيامت ايمان داشته باشددستور خداوند پند مي

  . كندتقويت و پشتيباني مي

  اصل ثانوي

اصل شريعت اسلامي اختيارات تام به حاكم اسلامي داده است حكومت ديني نوعي 

ندي اجرايي احكام است حاكم در جامعه ديني به سازمان دهي مهندسي احكام واولويت ب

احكام حكومتي آن دسته از احكامي هستند كه رهبر جامعه .ومديريت جامعه مي پردازد

اسلامي از موضع حكومتي خود آنها راصادر مي كند بنابراين كار مهم حاكم اسلامي 

امي به آنها نيازمند است واز قوانيني كه همواره جامعه اسل.وقوانين است استخراج احكام

آنجا كه دين اسلام ديني اجتماعي وسياسي است واز طرف ديگر بيانات ديني كه در كتاب 

وسنت مطرح شده كلي وعام ومحدود است لذا شرايط زماني ومكاني مختلف احكامي 

لامي كه داراي ملكه فقاهت است به متغيير را طلب مي كند به همين جهت حاكم اس

ر از نظ، خراج قوانين براي جامعه اسلامي مي پردازد حاكم يا رهبر مسلمانانكشف واست

 ،شريعت اين اختيار را دارد كه هر زمان تشخيص داده شود يا مصلحت را در آن ببيند

، راحترآن به صاگر ق. اند برگرداندي شريعتي كه آن را به فراموشي سپردهمردم را به جاده

كرد و يا اگر سخني از شاهد در اي طلاق درخواست نميحاضر نمودن شاهد عادل را بر

مردم را به حاضر كردن شاهد عادل و معتمد براي طلاق ، توانستحاكم مي، بودميان نمي

ملزم گردانيده و از قدرت و نفوذ خود براي فسخ و إبطال عقودي كه بدون شاهد بسته 

  )١٦ص، مرجعيت وروحانيت. (اده نمايداند استفشده
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  يت قياسعدم حج

واجب نيست بلكه همچون شهادت بر  نزد جمهور علماء اهل سنت، شهادت بر طلاق

ياس مساله ق. است شاهد بگيرد بيع كه مستحب است براي فرد طلاق دهنده هم مستحب

ت وجود از اختلافات نظري معروف ميان شيعه واهل سنت است در مذهب اماميه به جه

ز قياس نهي شده است چنانچه به نقل از حضرت به شدت ا)ع(روايات فراوان از ائمه 

 ،تحف العقول(دردين قياس نكنيد چراكه دين قياس پذير نيست:آمده است  )ع(علي

  )١٠٥ص

شبيه را هرنوع ت عدم پذيرش قياس مختص به شيعه نيست درميان اهل سنت ابوحنيفه

ه آن علت د كدر علت كافي دانسته است ولي حنابله معتقدند بايد علتي وجود داشته باش

ت برخي اهل سن. راهم بتوان دراصل يافت هم در فرع تا حمل فرع بر اصل صحيح باشد

رايط قياس گرچه باش، هم مي گويند واجب وحرام با نص متواتر ثابت مي شود نه باقياس

آن  ،يا واجب نكرد چيزي را حرام)ص(صحتش حجت است ولي اگر دانستيم كه پيامبر

سير تف(ياس براي آن حرمت يا وجوب ثابت كند فاسد استحرام وواجب نيست واگر ق

  )١٩١ص، ١ج، المنار

اگر بنابر قياس باشد بايد اشهاد بر طلاق نيز واجب باشد؛ زيرا اهل سنت إشهاد را 

وظايف وحقوقي كه مرد نسبت به زن طلاق داده  درحاليكه. مربوط به رجعت مي دانند

شود كه إشهاد در چگونه مىپس  است شده بر عهده دارد بيش از زمان عده و رجوع

ي بر كند كه شاهدبدين خاطر مصلحت حكم مي. رجوع معتبر باشد در طلاق معتبر نباشد

وقوع طلاق حضور داشته باشد و طلاق در حضور دو نفر شاهد عادل ثبت گردد تا بتوان 

ا إثبات درگيري اتفاق افتاد آن ر، ن ميان زن و مردهر زمان بر سر وقت و مكان وقوع آ

  .نمود

  مناقشات اعتباري

دليل . عامه مواردي رو مطرح كردند كه برخي از مناقشات اعتباري بر آنها وارد است

عامه مبني بر آنكه طلاق مبغوض است پس انتشار خبر آن ميان مردم به عنوان شرط صحت 

وحال آنكه مغبوض بودن با وجوب إشهاد بر  وقوع طلاق با اقامه شاهد صحيح نيست
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لاق منافاتي ندارد واتفاقا وجوب إشهاد در طلاق در راستاي مغبوضيت طلاق وكمك ط

كننده به كاهش طلاق است كه بعنوان مانعي موجب به تاخير افتادن طلاق بين زوجين 

شود واگرچه طلاق منفورترين حلال نزد خداوند متعال است امااسلام با اصل طلاق موافق 

لزوم شاهد در آن بيشتر از ازدواج زيرادرصورت ، يناست وبا واقع شدن طلاق بين زوج

  .طلاق وجدايي او از همسر اول بايد ثابت گردد، ازدواج مجدد زوجه

ي مباح بودن طلاق نازل شده همگي بدون عامه بر اين نظر هستند كه آياتي كه درباره

دوا ذَوي عَدلٍ وَ أشهَ«بنابراين فعل امر در قول خداوند  اندمقيد بودن به قيد شهادت آمده

گفته ميشود قرآن دربردارنده كليات وخطوط اصلي . شودبر مستحب بودن حمل مي» منِكُم

شرايط وقيود بايد سراغ ، مسائل واحكام است از اين رو براي به دست آوردن جزئيات

. به واسطه مقيدات قيد ميخورند در قرآن مطلقات زياد هستند كه. مقيدات ومختصات رفت

  .مطلقات قرآن كريم مقيد مي شوند، نظر بيشتر دانشمندان علم اصولچنانچه به 

لي شيخ ع. در نهايت به سخن يكي از مفتيان اهل سنت در عصر حاضر اشاره مي شود

طلاق بدون  ،فتوايي را مبني بر اينكه، رئيس كميسيون فتوي در دانشگاه الازهر، ابوالحسن

ي كه نظر، كندسن در اين فتوي تأكيد ميشيخ أبوالح. شود را صادر كردشاهد واقع نمي

شهادت برطلاق را شرط ميداند نظري محكم و قوي است كه دلايل معتبر و قابل إعتماد 

كند و منظور از شهادت در اين آن را تأييد مي» وَ أشهدَوا ذوي عَدلٍ مِنكُم« ي آيه، به ويژه

جمادي  ٢٢يكشنبه، ق الاوسطروزنامه عربي بين المللي الشر. ( شهادت بر طلاق است، آيه

  ).٨٢٩٣شماره، هجري١٤٢٢الاول 

 نتيجه گيري

، مي توان، سوره مباركه طلاق ٢ذيل آيه ، بابررسي نظرات مفسران اماميه واهل سنت 

نظر آن دسته از مفسران را مورد تأييد قرار داد كه قائل به واجب بودن حضور شاهد در 

 اي آن را از معنايمگر اينكه قرينه، بر وجوب داردطلاق هستند زيرا فعل امر در آيه دلالت 

وقراين موجود در اين آيه همگي بردلالت فعل امر بر معناي وجوب . امري خارج كند

در خصوص احكام طلاق ، از طرفي سياق آيه و احكامي كه در آن بيان شده. حكايت دارند

  كند است و همگي امري بوده و بر واجب بودن شهادت دلالت مي
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بر واجب بودن إشهاد در طلاق دلالت ميكند )ع(من آنكه روايات كثيري از اهل بيت ض

) دوافاشه(آورده مي شد كلمة فاء بايد با بود شرايط رجوع به زوجه مى هإشهاد از جملواگر

يا أيها النبي اذا طلقتم النساء فاشهدوا « شد گونه مىاين ، اينربنا ب. واو عاطفه انه ب

 اجرت المثل، ارث، چنين با توجه به آثاري مالي طلاق چون نفقههم» ذوي عدل منكم

مبرهن است كه  ، نگه داشتن عده، حق ملاقات فرزند، چون حق حضانت وآثارغير مالي

مهم تر است پس إشهاد در طلاق واجب است بنابراين ادله نقلي وعقلي  طلاق از رجعت

  بر وجوب إشهاد بر طلاق دلالت مي كند 

اقامه كرده اند قابل خدشه )اشهدوا(ل سنت جهت استحباب فعل امر ادله اي كه اه

نقل شده  است ضمن آنكه رواياتي از صحابه وتابعان در خصوص لزوم إشهاد در طلاق

  .است وحتي در روايتي بيان شده است كه براي نگرفتن شاهد در طلاق استغفاركنند
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